
 زنان و کرونا

زهــرا گنزالــس مدتــی مشــاور بین الملــل شــبکه زنــان 

کلان شهرهای جهان در شهرداری مشهد  بوده است. ۱۴۰ 

کلان شــهر جهان عضو این انجمن غیرانتفاعی هستند که 

به انتقال تجارب مدیریت شهری می پردازند. در کمیته زنان 

هم مباحث مدیریت شهری با نگاه «شــهرهای پویا نیازمند 

زنان هســتند» انجام می شــود. گرچه به گفتــه گنزالس، با 

رکود اقتصادی در جهان، این انجمن رونق گذشــته خود را 

ندارد و به ویژه در حوزه زنان، ضعیف عمل می کند و در واقع، 

تبعیض قائــل می شــود. او دراین باره به بحــران همه گیری 

کرونا اشاره می کند و اینکه باز هم زنان و مشکلاتشان نادیده 

گرفته شده اند. او می گوید: «کرونا شغل بسیاری از زنان در 

جهان را تحت الشــعاع قرار داد. جمع زیادی از پرستاران را 

زنان و مادرانی تشــکیل می دادند که خیلی از آن ها مجبور 

بودند در این همه گیری و برای حفظ سلامتی خانواده های 

خود، شغلشان را رها کنند. زنان سرپرست خانواری در حوزه 

مشاغل خدماتی از کار بیکار شدند. بسیاری از زنان خانه دار با 

خشونت خانگی و افسردگی روبه رو شدند.» او ادامه می دهد: 

«در این دوران، در شبکه زنان کلان شهرهای جهان تصمیم 

گرفتیم تجربیات زنان در کشــورهای مختلف را در مقابله با 

کرونا در فضای مجازی به اشــتراک بگذاریم و با این کار، به 

حمایت از آن ها بپردازیم.»

 چرا آمریکا را رها کردی؟

او روحیه همدلی و مسئولیت پذیری ایرانی ها را در مقابله با 

بحران کرونا ستودنی و آن را نتیجه زیرساخت های فرهنگی 

کشور می داند، چیزی که در کشورهای دیگر به این صورت 

دیده نمی شود. می گوید: «خانمی از شهرداری بارسلون به 

ما پیام داده بود برخورد مردم ایران در مقابله با کرونا چگونه 

اســت. من هم از روحیه همدلی در ایران گفتم، اینکه خود 

شهروندان به بیمارستان ها و مردمان نیازمند کمک می کنند. 

او می گفت این عجیب است که دولت اسپانیا از مردم انتظار 

کمک داشــته باشــد، اما آن ها هنوز درک نکرده اند روحیه 

همدلی و مسئولیت پذیری جزو فطرت انسان است و راه عبور 

از بحران ها.» او زندگی در کنار مردم را دوست دارد و از حس 

امنیت می گوید: «سال های بعد از اقامتم در ایران، خیلی ها 

به من می گفتند چرا از آمریکا آمدی و در ایران زندگی کردی و 

آن امکانات و پیشرفت را رها کردی، در حالی که آن ها و حتی 

ایرانی ها این روحیه همدلی و مسئولیت پذیری را نمی بینند و 

به آن توجه نمی کنند.»

 مادرم نگفته بود مسلمان شده است

حس امنیــت از زمان تــشرف به دین اســلام با ایــن بانوی 

آمریکایی همراه بوده اســت. بایــد زمــان را در زندگی او به 

عقب ببریم، حدودا بیش از ۳۰ ســال گذشته، زمان جنگ 

ایران و عراق و واکنش شــیعیان جهان به اندیشه های رهبر 

ایران. او درباره آن روزها در آمریکا می گوید: «در زمان جنگ 

ایران و عراق، شــیعیان عربســتانی ســاکن در ایالت های 

آمریکا، در برنامه های مذهبی حسینیه ها شرکت می کردند 

و آن ها بودند که از اندیشه های امام(ره) و انقلاب ایران حرف 

می زدند. اما این حرف ها پنهانی و بــا ترس همراه بود، ترس 

از شناســایی و ســخت گیری های کشور خودشــان درباره 

فعالیت های شــیعیان. آن زمان، این حرف ها برایم سطحی 

بود ولی دوست داشتم بیشــتر درباره رهبر ایران بدانم. من 

تازه در دوازده ســالگی مســلمان شــده بودم و چند ســالی 

از مسلمان شــدن مادرم می گذشــت. ما کاتولیک بودیم و 

خانواده ای سنتی، مذهبی و متعصب داشتیم. مادرم اوایل، 

به خاطر شرایط خانواده، چیزی از مسلمان شدنش نمی گفت. 

حتی تقیه می کــرد و حجاب هم نداشــت. او کم کم برای ما 

از توحید گفت، ولی هیچ وقت مســتقیما از اسلام و اینکه به 

این دین گرایش پیدا کنیم صحبتی نکــرد. او از مهربانی ها 

و بزرگی خداوند می گفت و صفت های خالق و ما را به تفکر و 

تأمل وامی داشت تا اینکه یک روز به ما گفت این حرف هایی 

که درباره خدا و اخلاق می گویم از دین اسلام است و اسلام 

یعنی تسلیم، تســلیم در برابر خدا، نه در برابر نفسمان! بعد 

هم گفت مســلمان شده اســت و می خواهد باحجاب شود، 

ولی ما را مجبور به مسلمان شدن نکرد و آزاد گذاشت. ابتدا 

تعجب کردیم ولی به حرف هایش فکر کردیم و ما هم به این 

نتیجه رسیدیم که مسلمان شویم و بعد عبادات را از مادرم فرا 

گرفتیم. او زمینه ای ساخت تا فطرت ما رشد کند و به بالندگی 

برسد. او از روشی ساده و فطری استفاده و به زیبایی، ما را به 

اسلام جذب کرد.»

 چالش حجاب

حال برای دختر نوجوان و تازه مسلمان شده ای که با حجابش 

بــه چالش هایی برخورد کرده اســت و از ســوی دوســتان و 

هم کلاســی هایش واکنش های خوبی نمی بیند، فقط یک 

چیز می تواند موجب استقامت شــود. امام(ره) گفته بودند: 

«اگر به چیزی عقیده دارید، باید روی آن استقامت کنید.» و 

من این صحبت را به حجاب خودم ربط می دادم. حس کردم 

این حرف را در زندگی جدیدم می توانم استفاده کنم. من در 

سال های کودکی، مفهوم حجاب را در احترام پیدا کرده بودم. 

ما کاتولیک ها وقتی برای دعا به کلیســا می رفتیم، پوشش 

خاص خودمان را داشتیم که به معنای احترام به دینمان و آن 

محل بود. برای همین، اولین بار که در اخبار ایران امام(ره) را 

می دیدم که صدها هزار خانم با چادر و پوشش به استقبال او 

آمده بودند، می گفتم این پوشش برای احترام به این مرد است 

و قطعا اجباری برای آن نداشته اند.»

 برو دانشگاه؛ فقط حیایمان را حفظ کنیم

«شروع کردم به مطالعه اندیشه های امام(ره) از طریق مجلاتی 

که از ایران به آمریکا فرستاده می شد. یادم هست مجله ای به 

نام «محجوبه» به زبان انگلیسی برای مسلمانان کشورهایی 

مثل آمریــکا، کانادا و آفریقا از ایران به حســینیه ها ارســال 

می شــد و آن را می خواندم. برای من جای خوشــحالی بود 

که می دیدم امام(ره) چقدر دربــاره زنان صحبت می کنند. 

امام(ره) می گفتند خانم ها می توانند درس بخوانند، دانشگاه 

بروند، فعالیت سیاسی و اقتصادی داشته باشند. این حرف ها 

خیلی به مذاقم خوش می آمد در حالی که باور بســیاری از 

مسلمانان آمریکایی درباره زنان این بود که زن باید در خانه 

بماند، زود ازدواج کند و بچه بیاورد. خب، من این طور حرف ها 

را نمی پسندیدم و با فرهنگی که در آن بزرگ شده بودم متفاوت 

بود، ولی آشنایی با اندیشه های امام(ره) نگاهم را به دین اسلام 

تغییر داد.»

«ما می گفتیم: چه کســی اجبار کرده اســت کــه حتما در 

پانزده ســالگی ازدواج کنی؟ برو دانشــگاه. فقط حیایمان 

را حفظ کنیم. این ها حرف امام(ره) اســت، حرف هایی که 

به زندگی زنان مســلمان جهت می داد و باعث شــد تعداد 

خانم های باحجــاب در دانشــگاه های آمریکا زیاد شــود، 

خانم هایی که بعد از رفتن به دانشگاه، تازه ازدواج می کردند 

و بچه می آوردند ولی درس را رها نمی کردند. هم مادر بودند 

و هم دانشــجو. هیچ کســی هم عیبی به آن ها نمی گرفت و 

نمی گفت این مدل رفتار غربی است.»

 انتشار نشریه در آمریکا

«ما یک گروه مطالعاتی داشتیم که دخترخانم هایی مسلمان 

و شیعه از ایالت های مختلف آمریکا مثل آتلانتا، کالیفرنیا و 

هیوستن در آن حضور داشــتند و از طریق نامه های پستی، 

هفته ای یک بار با هــم درارتباط بودیــم و در نامه ها، درباره 

صحبت های امــام(ره) نظــر می دادیــم و آن هــا را تحلیل 

می کردیم.»

این نامه ها به ماهنامه های دو تا پنج صفحه ای تبدیل می شود 

که خانم گنزالس تهیــه مطالــب آن را به عهــده می گیرد: 

«موضــوع ماهنامه درباره معرفی اســامی خدا و 

اسمای حسنی بود. مشکلات امروز زنان 

و اندیشه های امام(ره) درباره زنان 

بود و آموزش خوانــدن به زبان 

عربی برای روان خوانی قرآن. 

مطالب را دســتی تایپ و 

بعد تکثیــر می کردیم و 

در حســینیه ها پخــش 

می کردیــم. ۶ ماه این 

کار ادامــه داشــت و 

خیلی هــا از مطالب این 

نشریه ها کپی می کردند 

و در جاهــای دیگر پخش 

می شد.»

خانــم گنزالــس در تکمیــل 

خاطرات آن روزهای دورش می گوید: 

«قرآن همان اول به پیامبر(ص) می گوید: إقرأ. 

یعنی بخوان! من مطمئنــم اگر هر کس چه مســلمان چه 

غیرمسلمان اهل مطالعه باشد و به دنبال دین واقعی، قطعا 

به اسلام می رسد. به همان جمله حضرت زینب(س) که گفتند: 

به جــز زیبایی چیزی ندیــدم! نمی گویم خدا مــا را آزمایش 

نمی کند. چطور می شــود ما را آزمایش نکند و به بلایا دچار 

نســازد در حالی که حضرت زهرا(س) را که بهترین زنان عالم 

است، آزمایش کرد و چقدر مشکلات داشتند و چقدر سختی 

و درد کشیدند. پس زندگی بدون خطر و مشکلات نمی شود، 

ولی آن کسی راه نجات را می یابد و در این آشفتگی ها آرامش 

خواهد یافت و همه چیز را زیبا می بیند که به ســمت اسلام 

واقعی برود.

 ۷ روز سوگواری در آمریکا

او در هفده ســالگی به همراه خواهرش برای آشنایی بیشتر 

با دین اسلام به ایران وجامعةالزهرای قم می آید. حضور در 

حوزه علمیه ایران آرزویی بود که برای آن نمی توانستند اقدام 

کنند. به خاطر جنگ، به آمریکایی ها روادید نمی دادند. تا 

اینکه شرایط فراهم می شــود. یک ســال از جنگ تحمیلی 

بین ایران و عراق گذشته است و ۳ ماه هم از رحلت امام(ره)، 

بنیان گذار انقلاب اســلامی ایران کــه او ســال ها دورادور 

ترویج دهنده اندیشه هایش بوده است. شنیدن خبر رحلت 

امام(ره) در آمریکا غم و اندوه بسیاری برای مسلمانان داشته 

اســت. گنزالس نیز آن روزها را در آمریکا به خوبی در خاطر 

دارد: «در خبرهای آمریــکا، بارها خبر رحلت امــام(ره) را به 

دروغ منتشر می کردند و ما به اخبار بی تفاوت و بدبین شده 

بودیم. می گفتیم این ها می خواهند بــا دل ما بازی کنند و 

ناامید شویم.»

درســت در روزی کــه قــرار اســت ســالگرد ازدواج یکی از 

دوستانشان در حســینیه برگزار شود، به مراســم می روند.

همه در حال گریه کردن هستند. این بار خبر رحلت امام(ره) 

درست است. «ما نمی توانستم این موضوع را قبول کنیم. انگار 

همه توی شــوک بودند و آرام آرام گریه می کردند. عده ای از 

ایرانی ها و شیعه های خلیج فارس و عربستان و مالزی حضور 

داشتند و همین طور بر جمعیت اضافه می شد. گفتیم باید ۷ 

روز مراسم ادامه داشته باشد. آنجا دیگر حرف از ایرانی و عرب 

نبود. حرف شیعه و سنی هم نبود.»

گنزالس بعد از ۲ سال تحصیل در ایران، به آمریکا بر می گردد 

و همان جا با یک ایرانی مقیم آمریکا که کارمند سفارت ایران 

است ازدواج می کند.   ولی او دوباره بعد از ۱۰ سال زندگی در 

آمریکا  به ایران باز می گردد. این بار برای اقامت.

 بازگشت از آمریکا به ایران

«در آمریکا در تربیت بچه ها خیلی خلأ می دیدیم. آنجا وقتی 

بچه ها به سن دبیرستان می رسند، دوست دارند تنها باشند، 

تنها زندگی کنند و استقلال داشته باشند اما پیامدش برای 

آن ها افسردگی اســت. آنجا فرهنگ فردی حاکم اســت، نه 

خانــواده. مخصوصا ایــن فرهنگ در ســن کم 

روی آن ها خیلی نفــوذ دارد. زمانی که 

دختر بزرگم ســوم دبســتان بود، 

آموزش و پرورش آمریکا برنامه 

فرهنگ هم جنس گرایی را به 

تمام مدارس دولتی ابلاغ 

کرد. آن ها به بچه ها یاد 

می دادند کــه این یک 

روش زندگــی اســت و 

حق هر انســانی است 

که بخواهد آن را انتخاب 

کند. هیچ کس هم حق 

مخالفــت نداشــت. این 

موضوع خیلی روی مهاجرت 

ما بــه ایران بعد از گذشــت ۱۰ 

ســال از ازدواجمان تأثیر گذاشت. 

امــام می گوینــد دامــن مــادر بزرگ ترین 

مدرسه ای اســت که فرزند آنجا تربیت می شود و ما نباید در 

قبال فرزندانمان بی تفاوت باشیم. مادر باید مدیریت خانواده 

را به عهده بگیرد و من به عنوان مادر، مســئولیتی داشتم و 

نمی خواســتم بچه هایمان در آن فرهنگ بزرگ شوند. آن ها 

در ایران چیز دیگری از انسانیت می دیدند. بنابراین به ایران 

آمدیم.»

 تقویت زبان فارسی

قدم اول در ایران قوی کردن زبان فارســی بــرای درک بهتر 

اندیشه های امام خمینی(ره) است.

«مطالعه و فهم کتاب های امام(ره) برایم سنگین بود و برای 

درکش به همسرم وابسته شــدم. او مفاهیم را برایم توضیح 

می داد و من هم شروع کردم به قوی کردن زبان فارسی ام. هر 

زمان پاراگرافی از کتاب های ایشان را می خواندم، حسرتی 

بر دلم می نشســت. با خودم می گفتم چه شــخصیتی را از 

دست دادیم. کاش وقتی امام(ره) زنده بودند حرف هایشان 

را می فهمیدیم و درکشان می کردیم. من هنوز هم با گذشت 

این سال ها رمز کلام امام خمینی(ره) را خوب درک نمی کنم 

و می دانم برداشــتم از آن سطحی اســت. می دانید، به این 

نتیجه رسیده ام که ریشــه های حرف های امام(ره) در درک 

خوب اسلام و قرآن است. برای همین، سعی می کنم اصول 

دین و قرآن را خوب بفهمم تا حرف های ایشان را درک کنم. 

کار ســختی نیســت. 

فقط کســی نبــود مرا 

راهنمایی کند و خودم 

به این نتیجه رسیدم.»

آمریکایــی  بانــوی 

مسلمان شــده ۳ سال 

اســت کــه به صــورت 

شــخصی بــرای تبلیغ 

دین اســلام بــه آمریکا 

سفر می کند. با آدم های 

مختلف آشنا می شود و با وجود سختی های سفر، این برنامه 

را ادامه داده است. «قبل ترها، از اینکه می دیدم تبلیغ دین 

اسلام در کشورهای دیگر کم رنگ است ناامید می شدم ولی 

الان تبلیغات خیلی خوب شده است. حتی برای کودکان هم 

برنامه دارند و از طریق کتاب هــا و پویانمایی های حرفه ای، 

آن ها را با دین اســلام و زندگی پیامبران آشــنا می کنند. در 

مســاجد هم امکانات و برنامه هــای خوبی فراهم اســت و 

خوشــبختانه از طریق شــبکه های اجتماعی هم تبلیغات 

انجام می شود.»

 (ره)دیدار با همسر امام

او در کنار تبلیغات دین اسلام در آن سوی مرزها، کتابی را هم 

به همه ایرانی ها برای شناختن بیشتر اندیشه های امام(ره) 

پیشــنهاد می کند، کتابی که ایــن روزهــا آن را خانوادگی 

مطالعه می کنند. شــب ها همسرش کتاب را می خواند و او 

و فرزندانشــان گوش می دهند و دربــاره آن نظر می دهند. 

خودش در تعریف این کتاب می گوید: «اگر داستان عشق 

می خواهید، کتــاب «بانوی انقــلاب» را بخوانیــد.» کتاب 

«بانــوی انقلاب، خدیجــه ای دیگر» جمــع آوری خاطرات و 

دست نوشــته های خدیجه ثقفی، همسر امــام(ره)، درباره 

ارتباط امام با همسر و فرزندانش اســت. «مــا اصلا باورمان 

نمی شــد و برایمان عجیب بود که امــام(ره) این قدر روحیه 

لطیفی داشته و این قدر عاشق همسرشان باشند. از طرفی 

ماجرای ازدواجشان هم خیلی شــیرین بود. همسر ایشان 

از خانواده ای بسیار ثروتمند بود. پدر ایشان هم روحانی ای 

معروف و برجســته . این خانم قرار بوده اســت با یک مترجم 

ایرانی ساکن فرانسه ازدواج کند ولی امام خمینی(ره) که آن 

زمان طلبه جوانی بودند، بارها از ایشان خواستگاری می کنند، 

حالا یک طلبه جوان و بی پول اما سرشناس که از روستاهای 

خمین آمده است. بالاخره این ازدواج سر می گیرد در حالی که 

امام(ره) هیچ پولی نداشتند و حتی همسرشان را با وانت به قم 

می برند. برای ما جالب بود که همسرشان نوشته است: رفتار 

امام(ره) طوری بود که عاشقش شده بودم. خیلی در زندگی 

ســختی می کشــیدم ولی برایم مهم نبود و هر جایی که مرا 

می برد برایم فرقی نمی کرد. امام(ره) لطافت و رفتار عاشقانه 

داشــتند. این خانم خیلی هم اهل مطالعه بوده است و یک 

جایی به طنز می گوید: امام(ره) می گفتند زبان انگلیسی شان 

قوی است و من بهشان یادآوری می کردم که زبان من از شما 

هم قوی تر است!»

خانم گنزالس زنــی را که این روزها داســتان زندگی اش در 

زندگی آن ها جریان دارد از نزدیک هم دیده است. او درباره 

این قرار تعریف می کند: «در یــک کنفرانس بین المللی در 

تهران شرکت کرده بودم. به ما گفتند قرار اســت ما را بعد از 

کنفرانس به جایی خاص ببرند و ما از جمکران سر درآوردیم و 

آنجا توفیــق دیدار با همــسر امام خمینی(ره) فراهم شــد. 

شخصیت این خانم به همه آرامش می داد. صورت روحانی و 

گرمی داشت. خانمی به ایشان گفت یک نفر از آمریکا در این 

جمع هست که به خاطر اندیشه های امام(ره) مسلمان شده 

است. ایشان خیلی خوشش آمد و مرا مورد لطف و محبت قرار 

داد. من هم به ایشــان گفتم برای فرزنــدان من دعا کند. 

ایشان گفت: بهترین دعا برای فرزند دعای مادر است. 

خودتان دعــا کنید. بــه همه ایــن توصیه را 

کرد.»

 35 سال از زمانى كه به قامت مسلمانى درآمده گذشته است، دختر 
نوجوان آمريكايى كه مذهب كاتوليك را كنار گذاشت و با وجود خانواده اى 

سخت گير و متعصب، هم نشين آيين اسلام شد.
در ايران، انقلاب است و بعد هم جنگ تحميلى، اما انديشه هاى بنيان گذار اين 

انقلاب هزاران كيلومتر آن سوى مرزهاى پرتنش ايران، رهنمون مسلمانان 
جهان شده است.

«اگر به چيزى عقيده داريد، بر آن استقامت كنيد.»، «زنان مى توانند درس 
بخوانند، دانشگاه بروند و فعاليت اقتصادى و اجتماعى داشته باشند» و ... . اين 

انديشه ها بانوى نوجوان آمريكايى را براى حضور در ايران و آشنايى با اسلام و انديشه هاى 
رهبر ايران مصمم مى كند. حالا زهرا گنزالس 18 سال است مقيم كشور ما و مقيم آستان امام 

مهربانى ها در مشهد است و اينجا با مردى پيوند بسته كه باورش اين بوده است: «اگر شما 
خدا را مى شناسيد و من هم خدا را مى شناسم، مطمئن هستم مشكلى بين ما پيش نمى آيد.» 
او مدت هاست به اين نتيجه رسيده است براى آشنايى بيشتر با انديشه هاى امام خمينى(ره) 

بايد دين اسلام را بهتر بشناسد و درك كند، اگر داستان عشق مى خواهد.

بخوانند، دانشگاه بروند و فعاليت اقتصادى و اجتماعى داشته باشند» و ... . اين 
l . koucha
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لیلا کوچک زاده

جایگاه زن
در منظومه معرفتی
امام خمینی(ره)

نگاه امــام خمینــی(ره) به جایــگاه زنان در 

جامعه برخاســته از منظومه فکری آن معمار 

بزرگ انقــلاب و بنیان گذار جمهوری اســلامی ایران 

است. اندیشــه زلال و راهبردی آن شخصیت فرزانه و 

بی بدیل در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی ترســیمگر زوایای نوینــی در عرصه های 

مذکور اســت. محدود کردن رسالت ایشــان به تغییر 

نظام سیاسی، جفا به آن شخصیت ممتاز و تاریخ ساز 

جهان معاصر است. تمامی اندیشه امام(ره) برگرفته از 

جوهر و حقیقت بعثت رسول گرامی اسلام(ص) و سیره 

علوی و بن مایه های نهضت حســینی اســت. معمار 

بی بدیل انقلاب اسلامی نســخه جدیدی از کرامت و 

شرافت انســانی را به تصویــر کشــید و به خوبی باور 

داشــت که ریشــه تحولات جامعــه از خانــواده آغاز 

می شــود و در ایــن میــان، زن نه تنها ســتون اصلی 

خانــواده اســت بلکــه نقش آفرینــی زنــان در قامت 

همسری و فرزندآوری و فرزند پروری است که موجبات 

اســتحکام، اقتدار و عزت همه جانبه جامعه را فراهم 

می آورد.

روایت امام خمینــی(ره) از مقام و منزلت زن نســخه 

بدیلی از روایت قرآن و پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره 

زنان است. همچنان که رسالت قرآن و پیامبر خاتم(ص) 

شکســتن جمود فکری و احیای نقــش حقیقی زنان 

است، امام خمینی(ره) نیز به صراحت می گویند: «از 

دامن زن، مرد به معراج می رود.» بر اســاس اندیشــه 

امام(ره) سعادت و شقاوت یک جامعه ریشه در اندیشه 

زنان دارد و این زن اســت که با ایفای نقش همسری 

و مــادری، موجبــات اصلاح جامعــه و کشــور را رقم 

می زند. از نگاه تیزبین معمار رشید انقلاب، دامن زن 

محل تربیت بزرگ زنان و مردان عالَم اســت. زن یکتا 

موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی را به 

جامعه تحویل دهد که ترســیمگر ارزش های متعالی 

انسانی در شئون مختلف جامعه باشند.

نامه های امام خمینی(ره) به همسر فداکارشان روایتگر 

نگاه عاشقانه ایشان به همسرشان است. ایشان خطاب 

به همسر گرامی خــود از ادبیاتی اســتفاده می کنند 

که متفاوت از ادبیات ســایر روحانیون و حوزه فقاهت 

و اجتهاد زمان اســت. امام(ره) خطاب به همسرشان 

می نویســند: «تصدقت گردم، الهی قربانت شوم، در 

این مدت که مبتــلا به جدایی از آن نور چشــم عزیز و 

قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم. صورت زیبایت 

در آیینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند 

شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.»

بیان چنین عباراتی از امام(ره) در خطاب به همسرشان 

بیانگر این حقیقت است که حاکمیت نشاط و شادابی 

در فضای خانواده یک نیاز فطری و طبیعی است. به هر 

میزان روابط زن و شوهر مبتنی بر تعامل، هم فکری و 

احترام متقابل باشد، آن خانواده از مصونیت بیشتری 

در مواجهه با مشکلات برخوردار خواهد بود. به عبارت 

دیگر، محاوره های عاشــقانه و در عین حال محترمانه 

در فضای خانواده بــه منزله واکسیناســیون خانواده 

به عنوان تنهاد نهاد فطــری، طبیعی و محوری جهان 

خلقت است.

امــام خمینــی(ره) باور داشــت کــه ارتقــا و اعتلای 

جامعه ریشه در مقام و منزلت زنان دارد. دستیابی به 

جامعه رشــید بدون توجه به مقام و منزلت زنان و نگاه 

واقع بینانه به کرامت همسری و نقش مقدس مادری، 

دست یافتنی نیســت. از چنین نگاهی است که امام 

به تأسی از قرآن مجید و ســیره پیامبر خاتم(ص) روایت 

متفاوتی از جایگاه زنان ارائه می دهد.

مطالعه عمیــق و همه جانبه لایه های پنهان و آشــکار 

منظومه فکری امــام خمینی(ره) بیانگــر این واقعیت 

اســت که احیــای حقیقت دیــن و صیانــت از کرامت 

انســان در پهنه گیتــی، نیازمند هرس کــردن افکار از 

پندارهای خرافی و زمینه ســازی برای رشد عقلانیت و 

بلوغ اجتماعی است. با چنین رویکردی است که امام، 

با شجاعت ذاتی خود، پنجره نوینی به روی زنان جامعه 

می گشاید و مصرانه از مسئولان کشور می خواهد زمینه 

نقش آفرینی زنان را در حوزه های مختلف جامعه فراهم 

آورند.

اکنون که در آستانه سالگرد رحلت آن رهبر فقید و فرزانه 

انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم، بیش از هر زمانی دل تنگ 

رهنمودهای آســمانی و گره گشــای آن خاطــره دوران 

می باشیم. یادش گرامی و راه و کلامش ماندگار. 

سال های بعد از 

اقامتم در ایران، 

خیلی ها به من 

می گفتند چرا 

از آمریکا آمدی و 

در ایران زندگی 

کردی و آن امکانات 

و پیشرفت را رها 

کردی، در حالی 

که آن ها و حتی 

ایرانی ها این 

روحیه همدلی و 

مسئولیت پذیری 

را نمی بینند و به آن 

توجه نمی کنند

مادرم گفت 

مسلمان شده است 

و می خواهد 

باحجاب شود، 

ولی ما را مجبور 

به مسلمان 

شدن نکرد و آزاد 

گذاشت. ابتدا 

تعجب کردیم ولی 

به حرف هایش فکر 

کردیم و ما هم به 

این نتیجه رسیدیم 

که مسلمان شویم 

و بعد عبادات را از 

مادرم فرا گرفتیم. 

او زمینه ای ساخت 

تا فطرت ما رشد 

کند و به بالندگی 

برسد. او از روشی 

ساده و فطری 

استفاده و به 

زیبایی، ما را به 

اسلام جذب کرد

 

نگاهی به حق اشتغال
و مسائل آن

 امروزه شرایــط فرهنگی و اجتماعــی جامعه به 

گونه ای شده که زنان نیز همانند مردان با هدف 

کسب استقلال مالی یا غیر آن به اشتغال روی آورده اند و 

قوانین کشورمان نیز به این مسئله پرداخته اند. این حق 

زنان و حتی مردان ممکن اســت به دلایلی با محدودیت 

روبه رو شود. از آنجا که غالب مخالفت ها با مشاغل زنان از 

جانب مردان صورت می گیرد، در ادامه به برخی مسائل 

این حوزه پرداخته شده است.

نخســت باید بدانیم کــه شــوهر می تواند با شــغل زن 

مخالفت کند، اما با اشــتغال او به طور مطلق نمی تواند 

مخالفت کند. بنابراین هرگاه زنی بنــا به حکم دادگاه از 

اشتغال به حرفه ای خاص منع شود، می تواند شغل خود 

را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه 

به این معنا نیست که زن به طور کلی نمی تواند کار کند.

 موارد منع اشتغال زوجه از سوی زوج

مطابق مــاده ۱۱۱۷ قانــون مدنی، شــوهر می تواند زن 

خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا 

حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

به موجب این مــاده، مرد تنهــا در ۳ حالــت می تواند از 

اشــتغال همسر خــود جلوگیری کند: شــغل زن منافی 

مصالح خانوادگی، منافی حیثیت مرد و منافی حیثیت 

زن باشد.

تشــخیص این موضوع بــه عرف بســتگی دارد زیــرا از 

خانواده ای بــه خانواده دیگــر متفاوت اســت. بنابراین 

تشخیص این موضوع مورد به مورد بر عهده قاضی است.

از طرف دیگر، به نظر می رســد خلاف مصلحت خانواده 

بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. ممکن است 

شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی که آن شغل 

لزوما خلاف حیثیت تلقی نشود. در مواردی که شغل به 

مصلحت خانواده نباشــد، به دلیل برهــم خوردن کیان 

خانواده، امکان جلوگیری از اشتغال وجود دارد.

اثبــات منافی حیثیــت یا مصلحــت بودن شــغل زن بر 

عهده مرد است و او بدون ارائه دلایل قابل قبول، نمی تواند 

با اشــتغال همسر خود مخالفــت کند. از ایــن رو، بارها 

مشاهده شده است که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن 

شــغل زن و ارائه نشــدن دلایل کافی از طرف مرد مبنی 

بر به مصلحت نبودن اشــتغال او، به نفــع زن رأی داده و 

درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

 تفاوت تحصیل و اشتغال

به خاطر داشــته باشــید که تحصیل اشــتغال نیســت. 

برخی ها گمان می کننــد زمانی که قانون گــذار درباره 

اشــتغال صحبت کرده به طــور ضمنی بــه تحصیل هم 

پرداخته است در حالی که چنین نیست. تحصیل هیچ 

علمی نمی تواند خلاف شئونات باشد.

 درج شرط اشتغال زوج ضمن عقد

درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد. 

عده ای بر این عقیده هســتند که اگر زن هنگام ازدواج 

شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت 

دهد، دیگر پس از آن نمی تواند به استناد قانون، همسر 

خود را از اشــتغال منع کند زیرا از شاغل بودن او مطلع 

بوده و ازدواج با او در این حالت به معنای رضایت مرد از 

شاغل بودن زن است حال آنکه عده ای بر این باورند که 

آگاهی مرد از شــاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با 

حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل 

مخالف حیثیت خانواده نــدارد. به عبارت دیگر، آگاهی 

مرد به اشــتغال زن و رضایت ضمنی بــه آن، حق مرد را 

ساقط نمی کند و او می تواند پس از ازدواج، زن خود را از 

شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است منع کند. این 

موضوع در نظریه مشــورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز 

منعکس شده است.

درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز اختلاف 

نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند اگر زن حین عقد نکاح 

شرط کند که شاغل اســت و همسرش نمی تواند او را از 

اشتغال منع کند، حق مرد ســاقط می شود و او در آینده 

اختیار این کار را ندارد. این در حالی اســت که گروهی 

مخالف این قضیه هستند و با وجود شرط ضمن عقد نیز 

شوهر را مجاز به منع زن از حرفه منافی حیثیت می دانند.

امکان مخالفت حتی پس از ازدواج!

اختیار زن و شــوهر تنها در مورد مشــاغلی نیست که 

آن ها بعــد از ازدواج انتخــاب می کنند بلکه شــامل 

تمام شــغل هایی که پیش از آن نیز آغاز شــده باشند 

می شود زیرا گاهی منافات داشــتن یا نداشتن شغل 

با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشــترک 

یابند. درمی 

اگر شوهر یا زنی شغلی داشت که با منافع خانوادگی و 

حیثیت اجتماعی در تضاد بود و دستور دادگاه را درمورد 

منع اشــتغال رعایت نکرد، مطابق بند ۷ مــاده ۸ قانون 

حمایت خانــواده، امکان دریافت گواهی عدم ســازش 

برای شوهر یا زن وجود دارد. 

شهــرداد  فرناز محمدیان 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بازتعریف هویت 
زنان بر ستون های 
هویت اجتماعی و 

هویت فردی

ــدی  ــددی گروه بن ــای متع ــان در گروه ه زن

ــه دار،  ــان خان ــاغل، زن ــان ش ــوند: زن می ش

زنــان ورزشــکار، زنــان هنرمنــد و ... . اینکــه هویــت 

هــر زن چــه باشــد او را در گــروه خاصــی قــرار 

می دهــد و اینکــه هویــت هــر زن چگونــه شــکل 

گرفتــه کــه توانســته بــه گروهــی خــاص تعلــق یابــد، 

اگرچــه در گذشــته در انحصــار خانــواده بــوده 

ــه و تأثیرپذیرفــتن  ــد مدرنیت ــروزه در فراین اســت، ام

ــای  ــتن مهارت ه ــعت یاف ــه و وس ــواده از مدرنیت خان

مــورد نیــاز بــرای امــکان بقــا در جهــان اجتماعــی، 

تحــت تأثیــر مســتقیم نهادهــای متنوعــی قــرار 

گرفتــه اســت. تحــولات دهه هــای اخیــر ســبب 

ــت  ــخصیت و هوی ــی ش ــه دگرگون ــت زمین ــده اس ش

ــته فراهم آید. اجتماعی زنان آهسته آهس

ــان خــود  ــت زن ــروز اکثری ــن حــال و اگرچــه ام ــا ای ب

ــد و  ــی می دانن ــالان اجتماع ــروه فع ــه گ ــق ب را متعل

ــی  ــارکت های اجتماع ــه مش ــی ب ــطه راهیاب ــه واس ب

ــا  ــنتی بعض ــای س ــی نقش ه ــر انفعال خواه در براب

مقاومــت می کننــد و می کوشــند خــود را بــه جامعــه 

ــت  ــیر پیشرف ــددی در مس ــع متع ــد، موان ــت کنن ثاب

بهینــه آنــان قــرار دارد. موقعیــت ســاختاری ای 

ــی شرایطــی را کــه  ــد یعن ــرار دارن ــان در آن ق کــه زن

ــان را  ــاخته و آن ــان را س ــت آن ــی هوی ــش اجتماع بخ

بــه گــروه مشــخصی متعلــق دانســته اســت می توان 

یابــی زنــان قلمــداد  تریــن بخــش هویت  پایه ای 

کــرد. شــما بــه عنــوان یــک انســان و در مرتبــه پــس 

از آن، بــه عنــوان یــک زن، خــود را همان گونــه 

تعریــف می کنیــد کــه دیگــران شــما را ارزیابــی 

می کننــد. تصــوری کــه یــک زن دارد و تعریفــی 

کــه از خــود ارائــه می دهــد در واقــع تصویــری 

اســت کــه جامعــه از او ســاخته و پیــش روی او قــرار 

داده اســت. شرایــط ســاختار اجتماعــی اســت 

ــکل  ــه ش ــتن ب ــاختن خویش ــال س ــان مج ــه زن ــه ب ک

دلخــواه را می دهــد یــا ایــن امــکان را از آنــان ســلب 

ــده  ــد ش ــواده ای متول ــه خان ــه در چ ــد. اینک می کن

اســت، چــه میــزان درآمــد دارد یــا اگــر خانــه دار 

اســت بــه چــه میــزان دارایــی دارد، تحصیلاتــش 

چیســت، وضعیــت اشــتغال و تأهلــش چگونــه 

اســت و ســن او، شرایــط ســاختاری ای محســوب 

ــی  ــورد ارزیاب ــه م ــط آن در جامع ــه توس ــود ک می ش

قــرار می گیــرد یــا دیگــران را بــر اســاس همیــن 

شرایــط ارزیابــی می کنــد. بــر اســاس امکانــات 

یــن  هایــی کــه ا هــا و محدودیت  یــا محرومیت 

شرایــط ســاختاری بــرای زنــان ایجــاد می کنــد، بــه 

ــگاه خــود در گــروه  ــاره جای ســطحی از آگاهــی درب

ــت  ــر دس ــی دیگ ــپس در گروه هــای هویت ــان و س زن

ــا ســایر  ــی خــود در مقایســه ب ــه ارزیاب ــد و ب می یابن

ــردان،  ــت م ــی هوی ــل، یعن ــت مقاب ــا در هوی ــان ی زن

می پردازنــد.

در جایــگاه مقایســه اســت کــه زنــان بــر اســاس 

آگاهــی به دســت آمده یــا به دســت نیامده تحــت 

ــا  ــات ی ــمان امکان ــه ه ــاختاری ک ــط س ــر شرای تأثی

محدودیت هــای زمینــه ای انتســابی و اکتســابی 

آنــان اســت تصمیــم می گیرنــد در برابــر هویــت 

ــت  ــان مقاوم ــرای آن ــه ب ــط جامع ــده توس ساخته ش

ــد  ــد. تصمیــم می گیرن ــا آن هویــت را بپذیرن کننــد ی

اند  بنــدی ای را کــه در آن قــرار داده شــده  گروه 

ــواه  ــروه دلخ ــه گ ــت ب ــرای حرک ــا ب ــوند ی ــرا ش پذی

دســت بــه تغییــر بزننــد، امــا آیــا همــه زنــان از ایــن 

ــی از  ــورت نارضایت ــه در ص ــد ک ــی برخوردارن توانای

یــط خــود، بــه عنــوان مثــال، در صــورت  شرا

نارضایتــی از ارزیابــی بــر اســاس ســن یــا طبقــه 

ــان بپردازنــد  ــه نقــد هویــت معمــول زن اجتماعــی، ب

ــر هویــت تحمیلــی در شرایطــی  ــا مقاومــت در براب ی

ــا گروهــی از  ــان ی ــرای تمامــی زن ــت ب ــن هوی کــه ای

آنــان آزاردهنــده و آسیب رســان باشــد، نیازمنــد 

ویژگی هــای شــخصیتی خــاص یــا بــه عبارتــی 

هویت فردی مشخصی است؟ 

ش
تاب

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

در خبرهای آمریكا، بارها خبر 
رحلت امام(ره) را به دروغ 
منتشر می کردند و ما به 

اخبار بی تفاوت و بدبین شده 
بودیم. می گفتیم این ها 

می خواهند با دل ما بازی کنند 
و ناامید شویم

پنجره  محمدحسین ساجدی نیا 
دبیر اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

گفت و گو با بانوی آمریكایی که ۳۵ سال پیش مسلمان شد و مشهد را برای زندگی انتخاب  کرد

اسلام را با اندیشـه های امام(ره) شناختم

مهـــربانو

نســـــیمنســـــیم

بانو طاهره دباغ که 
به او لقب مادربزرگ 

انقلاب را داده اند 
سال ها در زندان های 
پهلوی تحت شکنجه 
بود. در دوران تبعید 
امام خمینی(ره) در 

پاریس، محافظ 
شخصی خانواده 
ایشان و پس از 

پیروزی انقلاب، از 
بنیان گذاران سپاه 

پاسداران بود و سپس 
نماینده مجلس 

شورای اسلامی شد. 
خاطرات زیادی از 

این بانوی مبارز به جا 
مانده است.

مادربزرگ انقلاب

زکیه لسانی شجاع بود و 
سر نترسی نداشت. شور 
انقلاب که اوج گرفت، 
او هم فعالیت هایش را 
علنی کرد. مخاطبانش 
هم زنان مشهد و دور 
و اطراف بودند. در این 
مدت، بارها دستگیر و 
به سختی شکنجه شد. 
فرزند شش ماهه اش در 
شکنجه های ساواکی ها 
سقط شد و او را در حیاط 
زندان ساواک دفن کرد. 
تاریخ مشهد از این 
بانوی مبارز کمتر یاد 
کرده است.

فرزندش را در زندان ساواک
دفن کرد

واکنش سازمان 
فردوس ها

 به انتشار یک گزارش

یــا  «خدا گــزارش  نتشــار  ا  

زیبایی شــان را حفظ کن» که در 

۹۹ در پنجمیــن  تاریــخ ۲۹ اردیبهشــت

شــماره شــهربانو که به  خاطرات دو بانوی 

طلبه جهادگر در تغســیل اموات کرونایی 

پرداخته بود، علاوه بــر واکنش های مثبت 

شــهروندان، واکنــش منفــی ســازمان 

فردوس های مشهد را نیز به دنبال داشت. 

این ســازمان در همین رابطه جوابیه ای را 

برای روزنامه ارسال کرده است. در بخشی 

از ایــن جوابیــه آمــده اســت: « ســازمان 

فردوس ها سعی کرده است با تمام توان و 

خالصانه در جهــت تدفین اموات کرونایی 

وفــق موازیــن شرعــی از هیچ کوششــی 

فروگذار نکند و نیز در جهت کاهش آلام و 

درد و رنج خانواده های عزادار که با توجه 

به شرایط موجود از برگزاری مراســم برای 

اند، قدم  عزیز ازدست رفته بی نصیب بوده 

کوچکی بردارد. در این ایام تمام پرســنل 

این ســازمان به طور تمام وقــت و با وجود 

احتمال ابتلا به ایــن بیماری خطرناک در 

اثــر مبــاشرت بــا امــوات مبتــلا به کرونا، 

خالصانه در حــال خدمت رســانی بوده و 

پرســنل  بیشــتر  کــه  درحالی  هســتند؛ 

شــهرداری که در ماه های اخیــر در حال 

انــد، به طــور مســتقیم در  انجــام وظیفه 

معرض خطر قطعــی ابتلا به ایــن بیماری 

به مانند پرســنل این ســازمان نیستند. در 

روزهــای شــیوع ایــن بیــماری، بیشــتر 

حمایت ها و نگاه های رســانه ای به ســوی 

پرســنل زحمتکــش بیمارســتان ها بــود و 

متأسفانه اقدام شایسته ای برای نیروهای 

زحمتکــش ســازمان فردوس هــا صــورت 

نگرفت. با کمال تأسف مشاهده شد که در 

روزنامه شــهرآرا، ویژه نامه شهربانو، به نقل 

از دو نفر از بانوان طلبــه جهادی که فقط 

مدت ۱۰روز در این ایام در کنار غسال ها 

و غســاله های محترم ســازمان فردوس ها 

کار کرده اند، مطالبی ابراز شده و زحمات 

غسال ها و غساله ها اساســا نادیده گرفته 

شده بود؛ این در حالی است که همکاری 

این بانوان جهــادی در تغســیل متوفیات 

کرونایی چند روز و آن هم به صورت کمکی 

بیشــتر نبود و ســازمان فردوس هــا ۳ماه 

اســت که درگیر اموات مبتلا به کروناست. 

از نگارنده محــترم به عنــوان خبرنگار یک 

رســانه حرفــه ای قابــل قبول نیســت که 

اقداماتــی را که فقــط چنــد روز ابتدایی 

سال۹۹ انجام شــده اســت، پس از ۲ماه 

بخواهد با چنیــن کم انصافی منتشر کند؛ 

درحالی کــه خبرنگار دیگری از آن رســانه 

محترم با حضور در آرامستان بهشت رضا(ع) 

و مصاحبــه بــا غســال محــترم و انتشــار 

گــزارش آن، در جریــان فعالیت های این 

سازمان در دوران کرونا قرار گرفته بود...»

گفتنــی اســت؛ در چــاپ گفت وگوی دو 

بانــوی طلبــه به نمایندگــی از ۳۰طلبــه 

جهادگر ســازمان تبلیغات اسلامی تلاش 

کردیم گوشــه ای از تلاش بانوان مشهد را 

در ایام بحران کرونا نشــان دهیم و بانوان 

غســال مشــهد نیــز در ایــن ۳مــاه مانند 

تمــام روزهای دیگر ســال با جان فشــانی 

زحمات زیــادی برای مردم شریف مشــهد 

اند.  کشیده 

در همیــن راســتا روزنامــه شــهرآرا بــه 

دفعــات مکــرر در صفحــات دیگــر خــود 

نــه  در  ز قبیــل «غریبا یــی ا ها باگزارش 

خانه ابدی» به موضوع خدمات غســال ها 

پرداخته است.

کنید جوابــیه   اسکن 
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